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  1391بهار و تابستان  -6 پياپيشمارة،  پژوهشي- علمي، دانشگاه فردوسي مشهد،هاي خراسان مجلة زبانشناسي و گويش
  

  )دانشگاه فردوسي مشهدگروه زبان و ادبيات فارسي دانشيار  (دكتر سيد حسين فاطمي

  )ؤولدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، نويسندة مس (هاشم صادقي

هاي جنوب خراسان درج شده در فرهنگ هاي فارسي دري باقي مانده در گويشنمونه واژه
  السامي في الاسامي

  چكيده 

السامي في الاسامي يكي از كتب مهم و معتبري اسـت كـه در لغـت عربـي بـه فارسـي          
مؤلف اين فرهنگ گاه در برابر يك لغت عربي و گـاه بـراي چنـد لغـت                  . تاليف شده است  

كه پشت سر هم ذكر كرده، واژه يـا تركيبـي از فارسـي دري بـه عنـوان معـادل بيـان            عربي  
هاي فرهنگ السامي في الاسـامي كـه        تعدادي از اين گونه واژه    : در اين پژوهش  . استنموده

هاي زنده خراسان رواج دارد اما ديگـر در فارسـي رسـمي متـداول نيـست         هنوز در گويش  
ها بيان شده و سپس شواهدي از متون كهـن ديگـر كـه              ي آن يابهمراه با معني و بعضاً ريشه     

هـا پيـشتر در     برخـي از ايـن واژه     . هاست، ذكر گرديده است   مؤيد معاني مورد نظر اين واژه     
   .هاي فارسي آمده، اما معنايي براي آن بيان نشده استذيل فرهنگ

  .يگويش، فرهنگ عربي به فارس, السامي في الاسامي، خراسان :اه كليدواژه

  مقدمه

ابـراهيم ميـداني    بـن   احمـد محمـدبن   احمـدبن   الاسـامي از تاليفـات ابوالفـضل      في  فرهنگ السامي   
 واحـدي صـاحب     احمـد بـن   عليميداني شاگرد ابوالحسن  . است) ق. هـ   518متوفي به سال    (نيشابوري

عر سـروده   او استماع حديث و روايت كرده و بـه تـازي ش ـ           . احمد نيشابوري است  بن  تفسير و يعقوب  
ميداني با علاّمه جاراالله ابوالقاسـم زمخـشري، اديـب لغـوي قـرن پـنجم، معاصـر بـوده اسـت و                       . است



 اولشمارة سال چهارم،                  مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                    68

مؤلف، چنانكه در ديباچه نوشته، كتاب خـود را         ). يازده : 1354دبيرسياقي،  (اند  مناسباتي نيز با هم داشته    
  .احمد فنجگردي نوشته استبنعليبه تشويق و تحريض استادش ابوالحسن

اسـت  السامي في الاسامي يكي ازكتب مهم و معتبري است كه در لغت عربي به فارسي تاليف شـده             
 ميداني در اين كتاب ابتـدا موضـوعات      )1(.استنويسان بعد از خود بوده      و مورد استفاده بسياري از لغت     

سـامي  هـاي الـسامي فـي الا   بخـش . اسـت بندي و براي هر بخش ابواب و فصولي تنظيم نموده        را طبقه 
  :بدين ترتيب است

  .بخش نخست در شرعيات و آنچه مناسب آن است
  .بخش دوم در جانوران و آنچه وابسته به آن است

  .بخش سوم در موجودات برين
  .بخش چهارم در كائنات

 است و براي هر لغـت عربـي يـا چنـد     بندي، در هر بخش لغات عربي را آوردهميداني پس از طبقه 
اسـت بـه   م آمده واژه يا تركيبي از فارسي دري به عنـوان معـادل ذكـر كـرده      لغت عربي كه پشت سر ه     

اسـت و گـاه نيـز طبـق     استثناي مواردي كه معادل بعضي لغات عربي را لغات يا تركيبـات عربـي آورده     
اكتفا كرده و معـادلي بـراي آنهـا         » م« اختصاري آن    يا نشانه » معروف «نويسان به ذكر كلمه   روش فرهنگ 
  . استذكر نكرده 

هـاي آن  طوري كه بعـضي از واژه كند؛ بههاي اصيل فارسي براي لغات عربي انتخاب ميميداني واژه 
هاي زنـده خراسـان بـه كـار     شود اما خوشبختانه هنوز در برخي گويش     هاي ديگر يافت نمي   در فرهنگ 

اسـت و بـراي     هـاي فارسـي آن بـسيار        خصوص تركيبـات و واژه    فوائد السامي في الاسامي به    . رودمي
  .اي است لغات فارسي منبع ارزنده كلمات و پساوندها و ريشهتحقيق در كيفيت و خانواده

-هـا ايـن مـوارد بـه    در بعضي از نسخه. اندبر لغات فارسي اين كتاب از ديرباز به عربي شرح نوشته         

» الابانـه «است كه   اي  است؛ اما مجموع اين شرح و تأليفات، خود اثر جداگانه         صورت حاشيه نوشته شده   
فـي الاسـامي اسـت و در آن، ابتـدا           ها و ابواب كتاب السامي    اين شرح به همان ترتيب بخش     . )2(نام دارد 

  .ي فارسي در چند كلمه آمده استلغت عربي و سپس معادل فارسي آن و بعد شرح عربي واژه
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مع الامثـال، الهـادي فـي    جـا : ماننـد . اسـت ميداني جدا از اين اثر تاليفات سودمند ديگري نيز داشـته         
الشادي، نزهه الطرف في علم الصرف، شرح المفضلّيات، منيه الراضي في رسـائل القاضـي، المـصادر و                  

در نيـشابور درگذشـته   . ق. هــ  518اين لغوي بزرگ و استاد كلام عرب در سـال       . كتاب النحو الميداني  
در فرهنگ السامي في الاسـامي اختـصاص   هاي دري به كار رفته      اين مقاله به بيان شماري از واژه      . است

از آن  , هاي زنده خراسان رواج دارد اما ديگر در فارسي رسمي متـداول نيـست             دارد كه هنوز در گويش    
  : جمله است

  » ارمان«

  .7ص. )3(فهرست لغات السامي. الحسير والحسران: خورارمان
سـت دادن مـوقعيتي   ؛ نـاراحتي بـراي از د  افـسوس و حـسرت   -armo /armu  :1ارمو گويشي 

حسرت خوردن بـراي چيـزي كـه از    « armu darmu nedāra .»رمو درمو ندارها«: 1شاهد. خوشايند
   :2شاهد. »اي ندارددست رفته، فايده

5( نخش)4(   م(رهت )7( كشَمُ به روي ديوار                  روزِ به سلوم)6(هت )د بارــيايم صـ ب)8  
   و صبر و قرار    )10( به دلمُ بمونه)9( ارموــنمُ                  ازت بيــنام روي ــد بار بيــ    ص

mo naxš-e tera kašom be ruy-e divâr                                     

ruz-e be salom-e te biyâyom sad bâr 

sad bâr biyâm-o ruy-e nâzet binom                                         

armo be delom bemona vo sabr-o qarâr             
  )84: 1379ناصح،  (

لغـت  :  نيز به همين معنـي آمـده اسـت         فرهنگنامة قرآني اين واژه در لغت فرس، المصادر زوزني و         
بارمـان و ارونـد     : فردوسي گفـت  . ارمان رنجگي بود و اروند تجربت     .  اتباعست -ارمان و اروند  «: فرس

در المصادر زوزني همـراه بـا جـزء         ). 146: 1354اسدي توسي،   (» آورد گنج و زر و گهر     فراز  / مرد هنر 

ليجعـلَ االله   : آمـده اسـت   » حـسرةًَ « به صورت جداگانه در ترجمة       و در فرهنگنامة قرآني   » خوردن«فعلي  

 سرةًَذالكهِمِ  ح   ). 650/ 2: 1371، ؛ ابوالفتوح رازي293: 1345زوزني،  (3 :156في قـلُوبـ

 حركـت كـردن، جنبيـدن، بـي       " r- / ar از ريـشه     rmana: مشتقي است از ايراني باستان       )11(ارمان
  ).81: 1383حسن دوست،  ("قرار بودن
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 »ايژك«

  .39ص . فهرست لغات السامي. الشرار والشرر: ايژك
 نيز  اين واژه در برهان قاطع و تفسير سورآبادي       . سطح گوگردي كبريت   izāايزا  ): زيركوه قاين (گويشي

اـني مجهـول و زاي فارسـي بـر وزن ميخـك، شـراره آتـش را                    : ايـژك «: به همين معني آمـده اسـت       اـ ث ب
  ).4/2750: 1381, سورآبادي(» هايي چون كوشكآن همي اندازد ايژك« ؛ )197 ، 1برهان ج (»گويند
  » بالو«

  .47ص . فهرست لغات السامي. الثؤلول: بالوا
, زگيـل « bâluk )12(بـالوك : ؛ تربتـي  )40: 1385زمرديـان،   (» زگيـل « baluk بلـوك : قايني: گويشي

  ).35: 1374,دانشگر(»آيدگوشت اضافي كه بر بدن مي
هـر چيـز بـر       -uer-dاز هنـد و اروپـايي        varduka: به احتمال مشتقي است از ايراني باستان      » بالو«

  ). 170: 1383دوست، حسن(آمده، هر چيز ور قلنبيده 
 »برغ«

  .52ص .  لغات الساميفهرست. الآغيه: برغ
 كـه  يا يك جو با مزرعه يا بـاغ ,  با هم محل اتصّال دو جوي   :  barqبرغ  ) روستاي اردكول ( گويشي

 1390,آبـاد محـسن صادقي( هدايت شود   مورد نظر  تا آب در مسير   , شودبا خاك و شن گرفته مي     معمولاً  
مـر گردانيـدن مواضـع بـر زره و     مع«: شودديده مي» برگ«اين واژه در تاريخ سيستان به صورت  ). 121:

يكـي از   » بـرغ «در مورد ريشة    ).  372 :1373, تاريخ سيستان (»جوب برگ شكسته را در زراعت آوردن      
هـاي ايرانـي ميانـه و       دانـد ايـن واژه در مـتن       جا كه نگارنـده مـي     تا آن «: گويدمتخصصان اين حوزه مي   

ريـشه  هـم » بازدارنـده , مانع «-vargaواژة سنسكريت    اما از نظر اشتقاق بايد با        ؛استكار نرفته باستاني به 
 aγvarə يـا  -varəka و در اوسـتا بـشكل     /γvargميانـه بـه صـورت       توان آن را در فارسـي     باشد و مي  

  ).62 :1365\راشدمحصل(» بازسازي كرد
  » بشخيدن«

  .80ص . همان. پشخد  پليته كه مي؛58ص . فهرست لغات السامي. بشخدپاره آتش كه مي
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شـاخ  :  قـايني : رودهاي خراسان بصورت فعل مركب به كار مي       مصدر شخيدن در گويش   : شيگوي
ايـن واژه  ). 125:زمرديـان، همـان  (» شاخ كردن، ريختن هيزم در تنور و گلخن حمام« šâx kerda كرده

خـواهر او كـه خالـة موسـي          «:روض الجنان و روح الجنان في تفسير قرآن هم ديده مي شود           در تفسير   
اي نان بپزد، تنور را آتـش زبانـه در      خبر بود، آتش بياورد و در تنور نهاد تا پاره          آمد از آن حال بي     بود در 
زد، كسان فرعون درآمدند و همه سراي زير و زبر كردند، و مـادر موسـي را بـا دسـت آوردنـد                       هوا مي 

برفتنـد و  . دور بـود بـشخيد، وهـم ايـشان از آن    به سر تنور نرفتند كه آتش عظيم در او مي  . هيچ نديدند 
  ).273/ 1:ابوالفتوح رازي، همان(» خبر دادند فرعون را

 »تزده«

  . 96ص . فهرست لغات السامي. الطسق و البركه: تزدة آسيا
شـود  مزد آسيابان براي آرد كردن جو و گندم كه معمـولاً از آرد برداشـته مـي                : tazdeتزده: گويشي

  ).260: 1384,مودودي(مزد آسيابان, مزد:  tezdaتزده : تايبادي؛ )61:زمرديان، همان(
  »پرخو«

  . 74ص. فهرست لغات السامي. الحواطه: پرخو
اي است كـه جلـوي آن ديـوار كـوچكي كـشيده شـده و در آن       طاقچه:   parxowپرخو : گويشي

؛ )48:زمرديـان، همـان  (اند ريختهمي... بقالان و عطاران اجناس مختلف از قبيل نخود و كشمش، زغال و          
بـه انبارهـاي   . سـازند كندوي بزرگ و گلي كه براي نگهداري آرد و غلاّت مـي       :  porxowپرخو  : تيترب

شـود نيـز    ها براي نگهداري هيزم و زغال و پياز و سـيب زمينـي تعبيـه مـي                گلي كه در داخل آشپزخانه    
  ).58:دانشگر، همان(»گويند
  »  پشنجيدن«

  .153 ص .فهرست لغات السامي. الرشاش: آنچه بپشنجد از خون
. )252: همـان :مـودودي (پاشيده شدن آب به جايي غير از مقصد اصـلي         :  pešengپشنگ  : گويشي

آب؛ پلـنج :  pelenj owاو  پلـنج «: شـود تلفـظ مـي    pelenjاين واژه در گوي روستاي اردكـول پلـنج   
نـم  گـل  اوي زه، تـا  يـگ پلـنج  كاهار : شاهد. هاپاشيدن آب با دست بر روي كاه، نان خشك و مانند آن
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(= نـم  آب  بـزن تـا گـل   ها را يـك پلـنج  كاه« .kâh-â-r, yεg pelenj ow-y zε, tâ golnεm šε. شه
   ).126:محسن آباد، همانصادقي(» شود)اندكي مرطوب

  » پله«

  . 94ص . فهرست لغات السامي. الكفه: پلة ترازو
ايـن كلمـه در     ). 51: همان   زمرديان،(كفة ترازو، يك بخش از خربزه يا هندوانه         :  palaپله  : گويشي

به لفظ جمع يـاد كـرد       ) موازين(اند آن را    و گفته «: تفسير سورآبادي نيز به همين معني به كار رفته است         
  ).732/ 2 :1381سورآبادي(» زيرا كه ترازو را چيزهاي بسيار بود چون بازوي و زفانه و شاهين و پله

 » پيوس«

  .89ص .  فهرست لغات السامي.الامل و الرجا: پيوس
ايـن  . اميـد و آرزو   : beusبيوس  : زير كوه قاين  ). 54:زمرديان، همان ( yusεpپيوس  : قايني:  گويشي

كـه جنيـد را پرسـيدند كـه ايـن      : سيرواني گويد «: واژه در طبقات الصوفيه نيز به همين معني آمده است         
  ). 63 :1362انصاري، (» طايفه به علم از مولي رضا ندادند، كي مي وجود بيوسند در علم

ريشة بوييـدن، درك كـردن، پـي        " از   -pati-baud-sa: بيوس مشتقي است از ايراني باستان     / پيوس
  ).313 :1383حسن دوست،  ("بردن
 »چنگ«

   . 170ص . فهرست لغات السامي.  در ترجمه شلاّء
 kεlikk-ei .چنـگ شـده  ،  مـه  دسـتي كليكـي : شـاهد . حسبي:   čεngچنگ ) اردكول (:گويشي

dεst-ei mε, čεng šed-ε. »محـسن صادقي(» چنگ شده است مندستانِ) هايانگشت(= هايكليك-

  . )54:آباد، همان
 » خسر «

  . 147ص . فهرست لغات السامي. الصهر و الحم و الحما و الحمء: خسر
بـه همـان   : xosor تربتي خـسر  ؛)86:زمرديان، همان(»پدر زن و پدر شوهر     «xosorخسر  : گويشي

ايـن واژه در تفــسير ســورآبادي نيـز بــه همـين معنــي آمــده    ). 110:دانـشگر، همــان (»معنـي و كــاربرد 
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» انـد حفـده پورندراننـد و دختـر ندراننـد     انـد خـسرانند، و گفتـه   اند حفده دامادانند، و گفتـه   گفته«:است
  ).1304:سورآبادي، همان (

  »داسه«

  . 158ص . فهرست لغات السامي. السفا: داسه
زمرديـان،  (هـاي گنـدم و جـو اسـت          هاي سرتيزي كه بر سر دانه     خس: dasεدسه  : قايني: گويشي

محـسن  صـادقي (هاخارهاي دراز و سرتيز خوشة گندم، جو و مانند آن        :dāsεداسه  : ؛ اردكولي )96:همان
  ).137:آباد، همان

 » داهول«

  . 159ص . فهرست لغات السامي. الداحول و الحباله: دام داهول 
مترسك؛ داهل، علامتي در هيئت انسان كه بـر سـر جـاليز نـصب كننـد تـا                    dahulدهول  : گويشي
: در لغت فرس آمـده    ). 102:زمرديان، همان (» كار از آن برِمَند و به محصول آسيب نرسانند        جانوران زيان 

هاست كه بر زمين فرو زنند و از بر او دام بگـسترند تـا نخچيـر از داهـل نترسـد و بـدام                   داهل علامت «
. »گـويي زدام و داهـل جستـستم     / جسته نيافتستم كه چو بيـنم     : بوشكور گفت . در دام افتد  آهنگ كند و    

  ). 124:اسدي توسي، همان(
  »غزهدم«

  . 175ص .  فهرست لغات السامي.الحسيب: دم غزه
-دم«برابـر بـا   . هـا بز و ماننـد آن ،  غضروف دم اسب، گاو: dom qazzaدم غزه:  اردكولي:گويشي

غـزة بـز را واچوريـد    دم «.dom qεzz-ei boz-er, vâ-čur-i يزة بـزر، واچـور  دم غ ـ: شـاهد . »چوك
نيـز آمـده   الجنـان  الجنـان و روح  اين واژه در تفـسير روض ).139:آباد، همانصادقي محسن(»)گاز زد (=

مفـسران در آن  . گفتيم اكنون چو اين گاو بكشي بعضي از اين گاو كشته بر اين مرد كـشته زنـي               «: است
  ).14/ 2: 1371ابوالفتوح رازي، (» دم غزه بود: سعيد جبير گفت. . .  كرده اند بعض اختلاف

  »رژه«

  . 192ص . فهرست لغات السامي.  الشريطه:رژه
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زمرديـان،  (به همان معني و كـاربرد   εjεrرجه :؛ قاينيبند رخت:  reže رژه): زيركوه قاين(گويشي 
/ جامـه برافگنـد در رژه چـو درآمـد       «: نيز آمده اسـت   اين واژه به همين معني در بيت زير         ). 105: همان

  ).1370:631مدبري، (» پس به تماشاي باغ زي شجر آمد
  »سبنكور«

  .234ص . فهرست لغات السامي. الثعلبالفنا و عنب: سبنكور
كنـد و  نوعي گياه خودروي گيـاهي اسـت كـه دانـه مـي     :  espaxangurقايني اسپخنگور   : گويشي

 -spakaاسـپخنگور تركيبـي از    « ).25:زمرديان، همان   (ور است، با رنگ سياه ياقوتي     هاي آن شبيه انگ   دانه

  ).127: 1369، راشد محصل(» انگور، به معني انگور سگي و
  »ستاغ«

   . 23ص . فهرست لغات السامي. العقوق: ستاغ )اسب(
مچنـين در   ه؛)70:زوزنـي، همـان  (آمـده اسـت   » العياطُ«اين واژه در المصادر زوزني نيز در ترجمه  

  ). 297:مدبري، همان(»تو چون ستاغ كره جهي از من/  من با تو رام باشم همواره«:  بيتي از خفاف

ايـن واژه   « ).26:زمرديـان، همـان   (گاو يا بز يا ميشي را گويند كه هنوز آبستن نشده باشـد              : گويشي

ــد از ريــشه اوســتايي مــي » ه باشــدمــشتق شــد aka– ايــستادن، توقــف كــردن و پــسوند -sta توان

  ).128:راشدمحصل، همان (

 »سند«

   . 251ص . فهرست لغات السامي. الزنيم و اللقيط و الدعي و المسند والسنيد:  سند 
اـن  ( نامشروع متولد شـده اسـت  زاده، كسي كه از طريق رابطهحرام:send  سند :گويشي اـن، هم : زمردي

فلاح نباشـد مريـد را   : الاسلام گفتشيخ«: ستاين واژه در طبقات الصوفيه نيز به همين معني آمده ا          ). 121

كه ذلّ استاد و پير نكشيده باشد و قفاي وي نخورده باشد، و لعنك االله استاد نشنوده باشـد و يرحمـك االله                       

بايـد  خودرست باشد لايفلح، كه استاد و پيـر در مـي   . برنداشته بود و ويرا به درد و ناكامي زنده نكرده باشد          

يـن طـور در      )548:انصاري، همان (»  چنان سند ره و لايفلح نبود كه بي استاد و پير           پدرلابد، كه مرد بي    ؛ هم
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اي سند چو استر چه نـشيني       : گفت منجيك.  حرامزاده را خوانند   –سند و سند هوكوي يافت      «: لغت فرس 

  ).41 :1356اسدي توسي، (» چون خويشتني را نكند مرد مسخر/ تو بر استر

 » طرخ«

   .298ص. فهرست لغات السامي. النقع و الطرخ و المأجل: پايدطرخي كه آب در آن ب
اين واژه در تفسير سورآبادي نيـز       ). 73: 1374دانشگر،  ( استخر، گودال آب     talxتلخ  : تربتي: گويشي 

اـ نعمـت         «: به همين معني آمده است     در اخبار است كه سبا ناحيتي بود ميان اردن و فلسطين، جايي خـرم ب
بر زور طلخي بود عظيم فرسنگي در فرسنگي چون دريا آب ايستاده، آن را به سنگ و قير       بسيار و ايشان را     

  ).2018/ 3: 1381سورآبادي، (»برآورده بودند
 »فله«

   .313ص . فهرست لغات السامي. السامي. اللبأ: فله
يـر  ش ناميده مي  jakشير گاو و ميش تازه زاييده را كه اصطلاحاً جك« falaفله : قايني: گويشي ود با ش

يـن       ). 132:زمرديان، همان (» آورندكنند و فله به دست مي     سرد معمولي قاطي مي    اين واژه در هدايـه المتعلم
باز ماست و بخاصه آب وي ملين بوده شكم را و محلفي بوذ مر              «: في الطب نيز  به همين معني آمده است        

 و فلة وي بدكار بـوذ و جغـرات        صفرا را و ترف وي سرد بوذ و خشك و خبين وي ضعيف بوذ و نابكار               
  ). 163 :1371اخويني، (» بهتر از ماست بوذ

  »كاز«

   . 322ص . فهرست لغات السامي. الشكهّ: كاز كه دسته در تبر بدان محكم كنند
   gâzگاز: قايني: گويشي

ه انـد بـدين معنـي ك ـ    كردهها براي شكستن كنده استفاده مي     هاي كوتاه و كلفت آهني كه از آن        ميخ -1 
-هاي موسوم به گاز را در لاي شكاف قـرار مـي           اند؛ سپس اين ميخ   كردهشكافي در كنده درخت ايجاد مي     

  .اندشكافتهاند و با ضربه وارد آوردن به وسيلة كلنگ يا تبر بر آن، تنه درخت را ميداده
  . از چوب براي محكم كردن دسته بيل و كلنگ قطعه-2
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»  كردنِ چوبي بزرگ در شكاف آن گذارند تا اره آسان حركـت كنـد        اي كه در هنگام اره     چوب پاره  -3
  ).26:زمرديان، همان(

 گوزه

  .  81ص . فهرست لغات السامي. البيلم و العفازه و جوزه القطن: گوزة پنبه
اـف پنبـه در درون آن قـرار دارد و پـس از                     quzaغوزه  ): زيركوه قاين  (گويشي ميوة گياه پنبـه كـه الي

  .شود عنوان  آذوقة گوسفندان در زمستان، از آن نگهداري ميبرداشت محصول به
  ناوه 

   . 359ص . فهرست لغات السامي. القرو: ناوه گل
تـوانه  ناوه، وسيله :  navεناوه  : قايني : گويشي اـم       ي چوبي اس اـلاي ب . اي شـكل بـراي بـردن گـل بـه ب

: خجـسته گفـت  .  تشتي باشد چـوبين ناوه«: اين واژه در لغت فرس نيز آمده است      ).  184: زمرديان، همان (
  ).172: 1356اسدي توسي، (» .تا ناوه كشتي خارزني گرد بيابان/ برگير كلند و تبر و تيشه و ناوه 

  گيرينتيجه

اـليف شـده           و مـورد  السامي في السامي يكي ازكتب مهم و معتبري است كه در لغت عربي به فارسي ت
اـز بـر       . استبودهنويسان بعد از خود     استفاده بسياري از لغت    اهميت اين فرهنگ به حدي است كـه از ديرب

تـه     ها اين موارد به   در بعضي از نسخه   . اندلغات فارسي اين كتاب به عربي شرح نوشته        يـه نوش صورت حاش
اـم دارد  » الابانه«اي است كه    است؛ اما مجموع اين شرح و تاليفات، خود اثر جداگانه         شده ميـداني پـس از     . ن
است و براي هر لغت عربي يا چنـد لغـت           وعات كتاب، در هر بخش لغات عربي را آورده        بندي موض طبقه

-ميـداني واژه . اسـت عربي كه پشت سر هم آورده، واژه يا تركيبي از فارسي دري به عنوان معادل ذكر كرده        

اـي آن در فرهنـگ  طوري كه بعـضي از واژه كند؛ بههاي اصيل فارسي براي لغات عربي انتخاب مي     اـي ه  ه
اـمي بـه         . هاي زنده خراسان رواج دارد    شود ولي هنوز در گويش    ديگر يافت نمي   -فوائـد الـسامي فـي الاس

اـنواده           خصوص تركيبات و واژه    اـت و  هاي فارسي آن بـسيار اسـت و بـراي تحقيـق در كيفيـت و خ  كلم
  .اي است لغات، منبع ارزندهپساوندها و ريشه
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  ها يادداشت

اـد كـرده اسـت   الساميويسنده در صفحه اول آن از از جمله مهذب الاسماء كه ن   -1 يـن   .  به عنوان منبعش ي هـم چن
 ؛ از منابع متقن سروري در مجمع الفرس دانسته شده است كه از آن يكصد وبيست و شش مورد نقل كرده است                     السامي
 .صص سه وچهار: انه في الاسامي، ضميمه كتاب، الابالساميفهرست الفبايي لغات و تركيبات . دبير سياقي، محمد: نك

اـمي         دبيرسياقي نسخه عكسي الابانه را در پايان كتاب          -2  بـه  فهرست الفبايي لغات و تركيبات الـسامي فـي الاس
 .صورت ضميمه چاپ كرده است

 .است» فهرست الفبايي لغات و تركيبات السامي في الاسامي « نام كامل اين كتاب -3
  من  / م -4
 نقش/  نخش -5

 تو را/  تره-6

 سلام/  سلوم-7

 تو/ ته-8

 حسرت/  ارمو-9

  بماند/  بمونه-10
كـه  / هلا نامرد حيدر بيك كجايي    : نيز به كار رفته است    » آرزو« اين واژه در ادبيات شفاهي خراسان به معني          -11
 halâ nā-mard-e heidar beik.رمون ترا ور خاك بـردم كه اّ/ چرا با سمب اسپ تو نمردم/ كشم از بينواييمار مي

kojâ-yi/ ke mâ-r mi-koš-am az binavâ-yi/ čerâ bâ somb-e asp-e to na-mord-om/ ke armun-e to 

râ var xâk bord-om.»  اـ سـمب    , كشند از بينواييكه ما را مي,  نامرد حيدربيك كجايي)اي(=هلا ) سـم (= چـرا ب
رنجه شدم ز   «: ر در ديوان ملك الشعرا بهار     طوهمين. »بردم) گور(= كه ارمان تو را بر خاك       , تو نمردم ) اسب(= اسپ

  ).259 :1380,بهار( »غرقه شدم به بحر به اميد آشنا/ هجر به ارمان وصل او
  ).440: 1390, كيا(گويند  ميbâluk در كردي سنندج و كرمانشاه نيز به زگيل -12

 كتابنامه

بـه كوشـش و تـصحيح       . فسير قـرآن  روض الجنان و روح الجنان في ت      ). 1371.(ابوالفتوح رازي، حسين بن علي    
 .موسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي: محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهد

 .فرهنگ نشر نو: تهران. به اهتمام جلال متيني. هدايه المتعلمين في الطب). 1371.(اخويني، ابوبكربن احمد
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ليقـات و فهـارس بـه كوشـش محمـد           بـا حواشـي و تع     .  لغـت فـرس    ).1356. (اسدي طوسي، علي بن احمـد     
 .طهوري: تهران. دبيرسياقي

به تصحيح و حواشـي و تعليقـات و فهـارس و فرهنـگ و               . طبقات الصوفيه ). 1362. (انصاري، عبداالله به محمد   
 .فروغي: تهران. قواعد دستوري عبدالحي حبيبي قندهاري، به اهتمام و كوشش حسين آهي

 .نشر آثار: تهران).  ت-آ (1ج. شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه). 1383. (حسن دوست، محمد

 .اميركبير: تهران. به اهتمام محمد معين. برهان قاطع). 1362. (خلف تبريزي، محمد بن حسين

: مـشهد . ويراستاران رضا زمرديان و علي سـالياني      . هاي رايج تربت حيدريه   فرهنگ واژه ). 1374. (دانشگر، محمد 
 .ن قدس رضويموسسة چاپ و انتشارات آستا

تـأليف ابوالفـضل احمـد بـن     . فهرست الفبايي لغات و تركيبات السامي فـي الاسـامي  ). 1354.(دبيرسياقي، محمد 
 .بنياد فرهنگ ايران: تهران. محمد ابن ابراهيم ميداني

-119، صـص  1369 ، 6شـماره . مجلـة فرهنـگ  . »هاي كهن و گويشي در البلغه  واژه«. راشد محصل، محمد تقي   
136. 

 .هرمس: تهران. با همكاري مريم ميرشمسي. هاي فارسيذيل فرهنگ). 1381. (قي، عليروا

 .نشر آثار: تهران. نامة گويش قاينواژه). 1385. (زمرديان، رضا

به تصحيح محمـد حـسين      . مهذب الاسماء في مرتب الحروف و الاشياء      ). 1364.(زنجي سجزي، محمودبن عمر   
 .ي و فرهنگيشركت انتشارات علم: تهران. مصطفوي

 .انتشارات توس: مشهد. به كوشش تقي بينش. المصادر). 1345. (زوزني، حسين بن احمد

فرهنـگ  : تهـران . به تصحيح علي اكبر سعيدي سـيرجاني      . تفسير سورآبادي ). 1381. (سورآبادي، عتيق بن محمد   
 .نشر نو

 .پانويس: تهران. )3-4-5هايقرندر (ديوانتصحيح شرح احوال و اشعار شاعران بي). 1370. (مدبري، محمود

 .انتشارات ماه جان: مشهد. اي از ادبيات شفاهي تايبادگزيده). 1384. (مودودي، محمد ناصر

 .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد. شعر غم). 1379.(ناصح، محمد مهدي

 مركـزي آسـتان     نسخة كهن محفـوظ در كتابخانـة       142براساس  (فرهنگنامة قرآني ). 1371. (ياحقي، محمد جعفر  
  .موسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد .1،2،3ج) قدس رضوي

 


